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همدردی با متهمان
ســرهنگ معصومه توکلی پور: همه افــرادی که به اتهام 
قتل عمدی بازداشــت و به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل 
می شوند، از اول قاتل نبوده اند و بســیاری از این متهمان 
به دلیل تصمیمات و اشتباهات آنی بازداشت می شوند. شاید 
خدای نکرده من که الان پلیس هستم یک روز دیگر آن طرف 
میز باشم. ممکن است هر کســی اگر در شرایط و وضعیت 

متهم قرار بگیرد مرتکب چنین اشتباهی شود.

مهم ترین انگیزه قتل توسط زن ها 
انگیزه های مختلفی وجود دارد که ممکن است یک زن دست به 
جنایت بزند یا برای انجام آن نقشه ای بکشد. اما در پرونده هایی 
که من تا به حال به آنها رســیدگی کرده ام بیشتر اختلاف 
خانوادگی و یا اختلاف زن با شوهر بوده که باعث وقوع قتل شده 
است؛ اختلافاتی که ممکن است در هر خانه ای وجود داشته 
باشد اما افراد باید خودشان را کنترل کنند و در اینگونه موارد 

خویشتن دار باشند. 

محمد جعفری، روزنامه نگار:  فیلم ها و ســریال هایی کــه در دهه های 60و 70از 
تلویزیون پخش می شــدند، با اینکه کیفیت چندانی نداشتند اما در شکل گیری 
شــخصیت خیلی از  افراد تأثیرگذار بودند. یکی از این ســریال ها که در زمان 
خودش طرفداران زیادی داشت سریال معمایی- پلیسی »خانم مارپل« بود؛ زنی 
که با تیزهوشی از معماهای جنایی رازگشــایی می کرد و جنایتکاران را به دست 
عدالت می سپرد. یکی از مخاطبان این ســریال که آن زمان دختر نوجوانی بود 
با الهام از ماجراهای هیجان انگیز همین سریال تصمیم گرفت قدم در راهی پر از 
خطر و هیجان بگذارد و به یک کارآگاه پلیس تبدیل شود. هرچند در آن سال ها 
کارآگاه شدن یک خانم هدفی دور از دســترس و بعید به نظر می رسید اما او که 
به کارش اعتقاد داشــت تصمیمش را برای کارآگاه شــدن گرفته بود و قریب به 
20سال بعد نه تنها کارآگاه که از  برترین کارآگاه های کشور شد. سرهنگ معصومه 
توکلی پور، افسر اداره دهم )ویژه قتل( پلیس آگاهی تهران بزرگ هرچند به دلیل 
برخی ملاحظات حاضر نشد چهره اش به طور واضح منتشر شود اما در گفت وگویی 
اختصاصی با همشهری سرنخ ناگفته های جذابی را از کار یک کارآگاه زن بازگو کرد.

24سال است که در پلیس مشغول به خدمت هســتم. در سال 1378استخدام شدم. 
بعد از گذراندن 4سال دوره آموزشی در دانشگاه افسری، از سال 82وارد آگاهی شدم. 
بعد از یک دوره 4ساله در مرکز عملیات و انجام کارهایی مثل بدرقه متهم، دستگیری، 
تعقیب و مراقبت و گشت را انجام دادم، بنابر توانمندی و علاقه به اداره دهم پلیس آگاهی 

تهران منتقل شدم.

گرایش من در دبیرستان رشــته ریاضی فیزیک 
بود. علاقه زیادی به خوانــدن ریاضی محض در 
دانشگاه داشــتم اما در دفترچه کنکور سراسری 
برای نخستین بار رشــته علوم پایه انتظامی را 
دیدم و به آن علاقه مند شدم. از قبل به کار پلیسی 
علاقه داشــتم. حتی خاطرم هســت وقتی در 
دبیرستان بودم دوستانم گفتند که در نیروی 
انتظامی استخدام می کنند. 2نفر از دوستانم 
رفته بودند برای اســتخدام. آن زمان فقط در 
نیروی انتظامی کارمند زن استخدام می شد و 

درجه دار نداشتیم. به خاطر همین، فردی که مسئول استخدام بود خنده اش گرفته 
بود چون همه کسانی که برای استخدام رفته بودند مرد بودند.

خانم مارپل
 ایرانی

دانشگاه افسریورود به

کودکی و علاقه به پلیس شدن

بازی در نقش خانم مارپل

زن منافق؛ مخوف ترین قاتل

سختی های کار در اداره دهم

 متهمان قتلیک زن در میان
مثله کردن جسد پسر توسط پدر

صحنه های قتل و دستگیری قاتلان

ترفندهای بازجویی از متهمان

تعیین هویت اجساد ناشناس

رضایت از پلیس بودن 

روزی که کارآگاه برتر ایران شدم

قتل مادر و کودک؛ تلخ ترین پرونده

وقتی نوجوان بودم، فیلم ها و کتاب های پلیسی زیاد می دیدم و می خواندم. آن زمان 
کتاب های بازپرس محققی طرفداران زیادی داشــت و من کتاب های ایشان را زیاد 
می خواندم و برایم خیلی جالب بود. شاید همین باعث شد که به پلیس شدن علاقه 
پیدا کنم. البته اوج این ماجرا به تماشای فیلم ها و سریال های پلیسی مثل »پوآرو« و »خانم مارپل« برمی گردد. 
یادم می آید که آنقدر محو این سریال ها می شدم که خودم را جای کارآگاهان می گذاشتم و حدس می زدم که مثلا قاتل چه کسی است و به 

نوعی در نقش خانم مارپل فرو می رفتم.

مدت ها قبل پرونده قتلی بود که متهم آن یــک زن عضو گروهک منافقین بود. او یکی از 
همکارانش را با قساوت تمام به قتل رسانده بود. کشف این پرونده حدود یک سال طول 
کشــید؛ چرا که این زن خیلی حرفه ای مرتکب قتل شده بود. سر و دست های مقتول را 
سوزانده بود و شاخصه های تعیین هویت را از بین برده بود و این پرونده با صبوری افسر و قاضی پرونده سرانجام کشف شد. 
این زن در اداره دهم شرایط عادی با سایر متهمان داشت. بسیار زیرکانه با او برخورد شد. بعد از دستگیری اعتراف کرد و بازسازی صحنه انجام شد.

اوایل که در اداره دهم پلیس آگاهی که مختص رسیدگی به پرونده های قتل 
است شروع به کار کردم، شرایط برایم خیلی سخت بود. اینجا کار خیلی دقیق 
و تخصصی است و همین باعث فشار زیادی روی نیروها می شود. با گذشت 
سال ها از آن روز و رسیدگی به پرونده های قتل که هر کدام ماجرای خودش را دارد با کارم خو گرفته ام و حالا با 
آرامش کار می کنم. البته باید بگویم که کار ما با روحیات زنان زیاد سازگاری ندارد و مستلزم تلاش و کوشش برای ارتقای روحیه است.

تیراندازی و درگیری تن به تن

زمانی که وارد اداره دهم شــدم به پرونده های قتل و فوت مشــکوک رسیدگی 
می کردم. افســر پرونده بودم. قبل از آن علاقه زیادی به این اداره داشتم. زمانی 
که در مرکز عملیات بودم پرونده های این اداره را بــا اجازه رئیس اداره مطالعه 
می کردم. روی بعضی از پرونده ها، گزارش تحلیلی می نوشتم. از پرونده ها شناخت 
داشتم و زمانی که وارد این اداره شدم، در کمتر از 2هفته نخستین پرونده به من 

ارجاع شد. این در حالی بود که معمولا به بقیه تازه واردها 
تا 2 ماه هم پرونده ای ارجاع نمی شد.

سال 1400یک نیم تنه در ســطل زباله ای کشف شد. بقایای جسدی 
که کشف کرده بودیم سر نداشت. انگشــت های دستش هم ساییده 
شده بود. مجبور شدم مکاتبه ای با بازیافت شــهرداری انجام دادم که 
با دقت بیشتری در جهت کشــف ســایر اعضای بدن اقدام کنند که 
روز بعد پاهای جسد هم کشف شد اما ســرش هیچ وقت کشف نشد. 
معمولا در یک پرونده یک ســری فاکتورها برای رســیدن به هویت 
مقتول نیاز داریم. این فاکتورها را درباره این 
جسد در اختیار نداشــتیم. به همین دلیل 
تحقیقات در این پرونده حــدود 7 ماه طول 
کشید. من همه پرونده های فقدانی کل کشور 
را جســت وجو کردم. درباره این جســد چیز 
زیادی نداشتیم. فقط می دانستم که جنسیت 
او مرد است. محدوده ســنی اش را هم داشتم؛ 
فقط همین. بارها پرونده های فقدانی کل کشور 
را بررسی کردم. بعد از 7 ماه یکی یکی پرونده هایی 
که کشف شــده بودند از لیســت خارج شدند. 
پرونده هایی که جنســیت زن بود رفت کنار. پرونده هایی که سن شان 
بالاتر یا پایین تر از این مورد بود کنار گذاشــته شد. در نهایت به حدود 
7، 6پرونده رســیدم. از یک پرونده های باقی مانده با افسران پرونده ها 
صحبت کردم که کدام یک از موارد می تواند مشکوک به جنایت باشد 

که در نهایت به 2پرونده رسیدم و از این 2 پرونده هم فقط یک مورد باقی 
ماند. محل کشف جسد نزدیک محل ســکونت پدر مقتول بود. خواهر 
مقتول را دعوت کردم که به عنوان مطلع از او تحقیق کنم. بازجویی از 
این خانم 2ساعت و 20دقیقه طول کشید. درباره شخصیت پدر، برادر و 
خانواده شان صحبت کردم. در این بازجویی به اطلاعات خیلی مفیدی 
از پدرش دست پیدا کردم. درباره اختلافاتی که در زندگی شان وجود 
داشــت صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدم که بالای 90درصد این 
پرونده فقدانی، جنایت است. با گزارشی که برای قاضی نوشتم مجاب 
شد و دستور بازداشت پدر فقدانی را صادر کرد. او روز اول کاملا منکر 
بود. می گفت پســرم رفته که به داعش بپیوندد و بــا من تماس دارد. 
پسرم من را کتک می زد و... پدر حدود 80ساله بود. شخصیت عجیبی 
داشت. متوفی 40ساله بود. به خاطر سن و سال، قابل پذیرش نبود که 
این مرد قاتل پسرش است و اصلا چطور او را قطعه قطعه کرده است. با 
این حال این مرد بعد از 48ساعت به قتل پسرش اعتراف کرد. گفت با 
پسرم اختلاف داشتم. برای ادامه تحصیل از من پول می خواست ولی 
من نداشتم. در این پرونده ما هیچ سرنخی نداشتیم. شخصیت قاتل هم 
خیلی عجیب بود. هر کسی بررسی می کرد می گفت چنین کاری از او 
برنمی آید. همینطور سناریویی که ساخته بود هم جالب بود. می گفت 
پسرم با من در تماس اســت. اما در نهایت این جنایت کشف شد و این 

پرونده برایم تجربه خوبی بود.

من معمولا سر صحنه هایی که خانم ها به قتل رسیده بودند می رفتم و 
لزومی نداشت در پرونده های دیگر وارد شوم. از طرفی در دست گیری 
متهمان خانم حضور داشتم. ممکن بود مثلا ما وارد خانه ای شویم که 
جز آن خانم اعضای خانواده هم حضور داشــته باشند و من باید همراه 

همکارانم در این عملیات هم حضور پیدا می کردم.

بازجویی از متهمان یک فن است و اصولی دارد. قبل از بازجویی باید به 
پرونده تسلط داشت. قبل از آن باید صحبتی با متهم داشت و اطلاعاتی 
درباره او و شخصیتش به دســت آورد و فهمید که باید از کدام یک از 
تکنیک های بازجویی استفاده شــود. مثلا تکنیک همدردی، دو نفره، 
رو کردن مســائل و... مثلا باید دید علاقه منــدی و نقطه ضعف متهم 
کجاست؟ ترس او از چه چیزی اســت؟ از دست دادن چه چیزی باعث 
می شود که او صحبت نکند؟ این نکات را باید پیش از بازجویی به دست 

آورد و در بازجویی استفاده کرد.

بعد از مدت ها کار به عنوان افسر پرونده های قتل در حال حاضر وظیفه ام 
تعیین هویت اجساد گمشده است که این قسمت زیرمجموعه اداره دهم 
محسوب می شود. افرادی که گمشده دارند و اعلام فقدانی می کنند و 
عکس هایی را در پزشکی قانونی یا آگاهی می بینند و به خاطر تغییراتی 
که روی جسد اتفاق افتاده شک می کنند و نمی توانند جسد را تشخیص 
دهند، به اداره ما می آیند و ما کار احراز هویت را انجام می دهیم. یا اینکه 
فوتی هایی داریم که اهل شهرســتان هســتند و به تهران آمده اند و با 
خانواده زندگی نمی کنند و در اثر حوادثی مثل اعتیاد، تصادف، بیماری 
و... فوت شده اند یا اینکه به قتل رسیده و ناشناس هستند. شناسایی این 

افراد و خانواده های شان در این قسمت انجام می شود.

من از شغلی که دارم راضی هستم؛ چرا که به کارم اعتقاد دارم. در کار 
پلیس بالاتر از علاقه، اعتقاد اســت. اگر به کاری اعتقاد نداشته باشید، 
حتی اگر علاقه داشته باشید، به مرور زمان کم می آورید. اما اگر اعتقاد 
قلبی به کار داشته باشید با تمام سختی هایش آن را پشت سر می گذارید 

و من به کارم علاقه دارم و از آن راضی هستم. 

کارآگاه، یک رتبه و عنوان است. برای کارآگاه شــدن باید در آزمونی 
خاص شرکت کنید که شــامل آزمون های علمی و عمومی است. در 
ادامه آزمون های تیرانــدازی، آمادگی جســمانی و... وجود دارد. هر 
سال باید بین 20تا 25پرونده شــاخص را به عنوان نمونه ارائه کنید و 
نمره کارآگاهی می گیرید که من این مراحل را در سال 88طی کردم 
و به عنوان نخستین کارآگاه خانم کشور معرفی شدم. سال 1401هم 
به عنوان کارآگاه برتر کشــور در بین خانم ها و آقایان کارآگاه انتخاب 

شدم. 

همه پرونده های قتل، تلخ هســتند اما قتل کودکان بسیار آزاردهنده 
است. از تلخ ترین این پرونده ها که من در رسیدگی به آن حضور داشتم 
و به صحنه جنایت رفتم به ســال ها قبل برمی گردد که در آن مردی 
همسر و فرزند یک ساله اش را به طرز فجیعی به قتل رسانده بود. این مرد 
همسرش را در خانه با ضربات متعدد چاقو به قتل رسانده بود، طوری که 
در بررسی جسد معلوم شد زن هنگام دفاع از خودش ضرباتی به کف پا 
و دستانش اصابت کرده اما چیزی که همه را حتی بازپرس پرونده را در 
صحنه شوکه کرده بود قتل کودکی بود که کمتر از یک سال سن داشت 
که او هم با ضربات متعدد چاقو به قفسه سینه به قتل رسیده بود. خیلی 

صحنه تلخی بود که با گذشت زمان هنوز در خاطرم باقی مانده است.

اولین پرونده ای که به من دادند مربوط به کشــف 
یک لنگه پا بود. مردم تماس گرفته بودند که شب 
در یکی از آرامستان ها افراد مشکوکی مشغول دفن 

یک شی ء مشکوک هستند. بعد معلوم شد که یک لنگه پاست که داخل یک 
ملحفه سفیدرنگ قرار دارد. وقتی همکارانم به صحنه رفتند از طریق آرمی که 
روی ملحفه بود و برش صافی که روی پا خورده بود مشخص شد که این پا با 
چیزی شبیه اره بریده شده. گزارش پزشکی قانونی هم نشان می داد که این 
برش نمی تواند توســط فردی عادی زده شده باشد. از طریق همان آرم روی 
ملحفه بیمارستان را پیدا کردیم. من با یکی از همکاران آقا رفتم برای تحقیق. 
اول همه فکر می کردند ماجرا قتل است و چیزی که پیدا کرده ایم بخشی از 
جسد مثله شده است. اما در آنجا پرونده ها را آوردند. از روی گزارش پزشکی 
قانونی که زمان برش پا را تخمین زده بود، بازه زمانی پرونده معلوم شد و در 
ادامه فهمیدیم که یک لنگه پای کشف شده متعلق به خانمی است که دیابت 
داشته و در بیمارستان پایش را قطع کرده و آن را به اعضای خانواده داده بودند 

تا پا را دفن کنند. آنها هم پا را شبانه به آرامستان برده بودند که دفن کنند.

ماجرای کشف یک لنگه پا

ترس از جنازه؟!
همه می پرسند که از جسد و صحنه های خشــنی که می بینی نمی ترسی؟ 
برای اینکه بهتــر بتوانم در این باره صحبت کنم خاطــره ای تعریف می کنم. 
ما در دانشگاه درس پزشکی قانونی داشتیم. برای کارورزی به سالن تشریح 
می رفتیم. برای نخستین مرتبه همراه چند دانشجوی دختر دیگر وارد سالن 
تشریح شدیم. آن زمان من 21ساله بودم. جسدها شبیه مانکن و همه شبیه 
به هم بودند. یکی کالبدشکافی می شد، یکی مومیایی و... وقتی پزشک داشت 
توضیح می داد ناگهان برق قطع و چراغ ها خاموش شد. ما در تاریکی بودیم با 
تعداد زیادی جسد. جالب اینکه دکتری که آنجا بود در همان وضعیت خاموشی 
با چراغ قوه آموزش می داد و شرایط وحشتناک تر شده بود. البته بعد فهمیدیم 
که قطعی برق در کار نبوده و این تاریکی عمدی بود. من به خاطر آموزش هایی 

که دیدم دیدن خیلی از این صحنه ها برایم عادی شده و ترسی ندارم.

گفت و گو

گفت وگو با برترین کارآگاه زن کشور که تاکنون
 از قتل های زیادی رازگشایی کرده است

معمولا قبل از حضور در عملیات شرایط سنجیده 
می شــود که اصلا احتمال درگیری وجود دارد یا 
نه و براساس آن آماده می شویم. با وجود این اگر 
احتمال درگیری مسلحانه وجود داشته باشد من 
هم همه دوره های ویژه را دیده ام و مثل همکاران 
آقا اقدام می کنم. درباره رودررو شــدن با متهمان 
هم آموزش های ویژه ای برای دستگیری دیده ام. 
در دانشگاه آموزش جودو دیدم و  تا مرحله کمربند 

قهوه ای پیش رفته ام. دردفاع شخصی هم تا دوره 
مربیگری پیــش رفتم و همچنان هــم تمرین و 
ورزش می کنم. به خاطر شــغلم بارها با متهمان 
درگیر شده ام و طبق آموزش هایی که دیده ام عمل 
کرده ام. در دستگیری ها ســعی می کنم با زبان و 
صحبت کردن فرد را آرام کنم که کار به درگیری 
کشیده نشود. اگر نشد به ناچار از روش های دیگر 

استفاده می کنم.

  سرهنگ توکلی پور، افسر اداره دهم )ویژه قتل( به دلیل برخی ملاحظات حاضر نشد چهره اش به طور واضح منتشر شود

چطور کارآگاه شویم؟
قدم اول براي کارآگاه شدن ورود به پلیس است. جوانان علاقه مند 
براي این کار باید ابتدا وارد دانشگاه افسري شوند. تحصیل در این 
دانشگاه 4 سال طول مي کشد و در این دوره همزمان با طي کردن 
دوره هاي علمي، دوره هاي عملي، نظامي، آمادگي جسماني و ... 
نیز طي مي شود. بعد از گذراندن این دوره 4 ساله و در صورت فارغ 
التحصیل شدن وارد فراجا مي شوید و از آن زمان است که مراحل 

مختلف طي مي شود تا فرد به جایگاه کارآگاهي برسد.

مراحل مختلف کارآگاه شدن
مهم ترین نکته براي کارآگاه شــدن هوش و تجربه است. 90 درصد 
کارآگاه بودن و کشــف کردن در پرونده هاي قتل هوش و 10 درصد 
توان دستگیري متهم است. فردی که داوطلب کارآگاه شدن است، 
کارش را از کارآگاه یاری شروع می کند و تا کارآگاه اول و کارگاه ویژه 
هم می تواند ارتقا پیدا کند. حفظ سمت کارآگاهی بار سنگیني است 
یعنی اگر افسری نتواند پرونده های خاص را رسیدگی کند و نتیجه 
بگیرد، نه ارتقا پیدا می کند و نه می تواند سمت کارآگاهی را حفظ کند.


